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مدتـــی از پخـــش آخرین قســـمت از فصل اول ســـریال زخم 
کاری نگذشـــته بـــود کـــه زمزمه  های شـــروع فصـــل دوم این 
ســـریال آغاز شـــد. مخاطبان فصـــل اول این ســـریال، برای 
شـــروع پخش فصل دوم لحظه شـــماری می کردنـــد. اگرچه 
بـــرگ برنـــده فصـــل اول »زخـــم کاری«، فیلمنامـــه آن بـــود؛ 
فیلمنامـــه ای کـــه در درجـــه اول، یک منبع اقتباس داشـــت 
کـــه قصه ای براســـاس یک کتـــاب بود. کتاب »بیســـت زخم 
کاری« اثـــر محمـــود حســـینی زاد کـــه البتـــه بعدهـــا خودش 
گلایه هـــای زیادی را نســـبت به مـــدل اقتباس از داســـتانش 
مطـــرح کرد. با این حـــال، قصه ای که یک طـــرح اصلی دارد، 
از پیرنـــگ و درون مایـــه برخوردار اســـت و شـــخصیت ها هر 
یک وجـــوه متمایـــزی از هم دارنـــد که به شـــخصیت پردازی 
آنها کمک کرده اســـت. همـــه جزء امتیازهای ایـــن قصه بود 
که توانســـت فیلمنامـــه را به بـــرگ برنده فصل اول ســـریال 
بدل کند. بعـــد از آن، بازیگران، کارگردانی و فضاســـازی همه 
در خدمت ایـــن قصه قرار گرفتند و توانســـتند به نقطه قوت 
ضریب دهند. نکته ای که در فصل دوم ســـریال »زخم کاری« 
درســـت معکوس عمل کـــرد و از همان ابتدا ســـاختاری کج 

و معیوب بنـــا نهاد.

قصه  ای ایستا و بدون پیشرفت
قصـــه فصـــل دوم ســـریال، بیشـــتر از آنکـــه داســـتان های 
جدیـــد مخاطب را به ســـمت و ســـوی فضایـــی تازه ببـــرد او 
را در موقعیت هایـــی نگـــه مـــی دارد؛ بدون اینکـــه به مقصد 
نهایـــی در میان راه ببرد. شـــخصیت ها در این مســـیر اضافه 
می شوند، کم می شـــوند، حذف می شـــوند اما قصه در نقطه 
اول همچنـــان مانـــده اســـت با ســـؤال هایی کـــه مخاطب، 
جوابـــی بـــرای آنهـــا ندارد. بـــرای مثـــال مخاطـــب نمی داند 
اساســـاً مالک چرا زنده شـــده اســـت؟ بازی های بازیگران در 
فصل اول ســـریال نکته دیگری بود که توانســـت مخاطب را 

جذب کند و در هر قســـمت، آنها را به تماشـــای ســـکانس ها 
و موقعیت هایـــی غافلگیـــر کننـــده بنشـــاند. اتفاقـــی که در 
فصـــل جدید نـــه تنها تکرار نشـــد که تنهـــا یک دوبـــاره کاری 
بـــر برخی موقعیت های خـــوب فصل اول بود. رعنـــا آزادی  ور 
و توانایی اش در به رخ کشـــیدن شـــخصیت زنـــی که بی پروا 
به دنبـــال قـــدرت و مالکیت اســـت و در این مســـیر، به هیچ 
چیز رحم نمی کند؛ شـــخصیت هولناکی از ســـمیرا ســـاخت 
که در عین خـــوف از او، بازی  اش را هم تحســـین می کردید. 

بـــا ایـــن حـــال، ایـــن شـــخصیت در فصـــل دوم، نتوانســـت 
غافلگیری هـــای خـــود را دوبـــاره بـــه رخ بکشـــد. ورود زنانی 
مثـــل الناز ملـــک کـــه می توانســـتند رقبایی جدیـــد در این 
میـــدان زنانه باشـــند نیز کمـــک چندانی نکرد. ســـیما، مثل 
حریفـــی بود که خیلی زود خســـته و حتی در ادامه داســـتان، 
رها شـــد.اضافه شـــدن شـــخصیتی مثـــل کامبیـــز دیرباز که 
قرار بود یک »گادفادر« تازه در ســـریال باشـــد نیز نتوانســـت 
مخاطـــب را با خود همـــراه کند.  تنها امتیاز میـــان بازی ها در 

این فصـــل، به حضور مهران غفوریان مربوط می  شـــود که در 
چند ســـال اخیـــر بازی های جدی او بیشـــتر از کمدی هایش 
به چشم مخاطب آمده اســـت و اینجا هم در نقش زیردست 
طلوعی بدرســـتی عمل می کند. شـــخصیت مالـــک، با بازی 
جـــواد عزتـــی هم غیـــر از حضـــور کمرنگ ـــش، بیشـــتر مورد 
تعجـــب مخاطب بـــود؛ چون یا در حال ســـاخت لگـــو بود و 
یا در حال اشـــک ریختـــن و آه دوری از پســـرش که شـــاید در 

جایـــی کمدی هم می شـــد.

خود گویی و خود خندی...
بـــا نگاهی به صفحـــه اجتماعی مهدویان که معمولاً بخشـــی 
از نظـــرات  در ایـــن صفحـــه، متعلق بـــه طرفداران خـــود فرد 
اســـت، می تـــوان دریافـــت ایـــن واکنش بیشـــتر بر خشـــم 
کاربـــران هم افزوده اســـت. به نمونـــه ای از ایـــن واکنش ها 
هـــم می تـــوان این گونه اشـــاره کـــرد: »از کل فصـــل دو، فقط 
ســـکانس پایانـــی  اش خوب بـــود.«، »ما هر قســـمت منتظر 
بـــه عشـــق اینکه مالـــک مـــی آد نـــگاه می کردیم«، »بلـــه این 
فصـــل رو دیدیـــم تا آرام آرام ســـقوط یـــک فیلمســـاز را رصد 
کرده باشـــیم«، »جناب مهدویان رکورد مهم نیســـت رضایت 
مهمه«، »متأســـفانه متن شـــما سرشـــار از غـــرور و مقاومت 
از پذیـــرش نقدهـــای مخاطبان اســـت«، »مهدویـــان جان! 
اسپانســـر فصل دو بهشـــت زهرا بـــود؟«، »خودگویـــی و خود 

خندی عجـــب مـــرد هنرمندی«.
اگرچـــه برخـــی از منتقـــدان، به دلیـــل رفاقتـــی که بـــا آقای 
مهدویـــان داشـــتند، حاضـــر نشـــدند گفت وگویـــی بـــا 
»ایران جمعـــه« داشـــته باشـــند تـــا در خصـــوص انتقـــادات 
منفی کـــه به این ســـریال شـــده بود صحبـــت کننـــد، اما به 
هرحال باید بنشـــینیم و منتظر پخش فصل ســـوم ســـریال 
زخـــم کاری باشـــیم، امیدواریم که این فصـــل حداقل بتواند 
بخشـــی از نارضایتی  های فصـــل دوم ســـریال را جبران کند.

زخـــــم      کــــــاری2
 زخمی عمیق بر جان مخاطبان گذاشت! زخمی عمیق بر جان مخاطبان گذاشت!

بازی جواد عزتی، برگ برنده  ای که حذف شد
مهدویان در حالی که در پایان بندی فصل اول ســـریال سرنوشـــت شـــخصیت ها را به نوعی مشـــخص می کند و از سمیرا 
تـــا مالـــک و منصوره، هـــر کدام را به ســـمت و ســـویی معین می بـــرد اما بعـــد از ضربه هـــای کاری منصوره بر پیکـــر مالک و 
احتمـــالاً موفقیـــت یک ســـریال پربیننده، دوبـــاره تصمیم می گیرد شـــخصیت هایش را احیـــا کند. مهدویـــان کارگردان 
باهوشـــی اســـت و حتماً می داند که بیشـــترین توفیق فصل اول ســـریال، بعد از فیلمنامه، به بازی های درخشـــان جواد 
عزتـــی برمی  گردد اما خودش بـــرگ برنده های ســـریال را از آن می گیرد و »زخـــم کاری« را به قصه و ســـاختاری بی رمق و کم 

غنـــا تبدیل می کنـــد که دلیلـــش را نمی دانیم.
اگـــر قـــرار نبود مالـــک در این فصل حضور داشـــته باشـــد چرا قصـــه دیگری برایـــش در نظر گرفته نشـــد. حتمـــاً این یک 
تجـــارت بزرگ با نـــام عزتی بود کـــه مهم ترین انتقاد مخاطبان ســـریال را هم از ابتـــدای عرضه در برداشـــت. مخاطبی که 
در میـــان این قصه معمایـــی به دنبال مالک می گشـــت و هر بار ســـرخورده تر، باید دیگر شـــخصیت ها را دنبـــال می کرد.
جالب اســـت که شـــیدا دختری که میثم در ایـــن فصل دلباخته او می شـــود، این بار هم باید خودکشـــی کنـــد تا قصه ای 
جانســـوز به دســـت آمده و دومینوی مرگ و میرها زیادتر شـــود. خودکشـــی  ای که صرفاً برای حذف کردن آدم های داستان 

طراحی شـــده اســـت و منطقی ندارد. دست کم از چشـــم مخاطب منطق این خودکشـــی دوباره قابل درک نیست.
واکنش های انتقادی مخاطبان، به قصه و ســـریال »زخم کاری« از همان بدو عرضه ســـریال شـــروع شـــد. از نبود مالک، از 
دیالوگ هـــای بی رمـــق، از زیـــاد بودن میثم و … و هر قســـمت به جای رضایت از ســـریال، بـــر گلایه هـــا و اعتراض ها افزوده 
می شـــد. تـــا آنجا که خود مهدویـــان برای اثبات تعـــداد بالای بینندگان بـــه ناچار به انتقادها از ســـریال هم اعتـــراف کرد و 
نوشـــت »گاهی عصبانی شـــدید، غر زدید، گله کردید، حتـــی بعضی هایتان فحـــش دادید اما… واقعیت این اســـت که هر 
هفته، بیشـــتر از قبل تماشـــایش کردید«. او به آمار 6۵۲ هزار نمایش ثبت شـــده بـــرای صرفاً در روز جمعـــه ای که آخرین 
قســـمت ســـریال پخش شـــد، اشـــاره کرد و آن را یک رکوردشـــکنی برای پلتفرم عرضه کننده دانســـت. نکته ای که اگرچه 
می تواند نســـبت به رکوردشـــکنی درســـت باشـــد اما حتماً ارتباطی با مخاطب راضی ســـریال ندارد و باید این گـــزاره را هم 

افزود که »مخاطب بعد از دیدن هر قســـمت از ســـریال ناامیدتر شـــده اســـت«.


